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  چكيده

 چنـين  كـه  رفتـه  مـي  شمار به نيكو رسوم و عادات جاهلي عرب عرف در» ادب«
داراي  تربيت و تعليم كه ييآنجا از. است مانده يادگار به گذشته ميراث از تفكري

ستفاده امورد ) ديني معارفغير  به( معارفاي جامع بر ادب كلمة لذااهميت بوده 
 پـس . فته استر مي كار هبگر ييكد مترادف تعليمو  تأديب لفظگرفته ولي  قرار مي

بـا   هـا عرب آميـزش  .با همان مفاهيم قبلي متداول بـوده اسـت   ادب معني اسلام از
 ادب معنـي  حـوزة شـود تـا    سـبب مـي   هجري لوا قرنسه  در خاصهاقوام ديگر 

ق ها اطـلا  و پيشه ها ورزش ،صنايع از جمله فنون و علوم انواع بر و يافته گسترش
هـاي ظريـف، بـديع،     در معنـاي نكتـه  » ادب«نيز در سه قرن اول هجـري  . گردد

رفته و كسي را كه با موارد ياد شـده آشـنا بـوده، اديـب      ها بكار مي ها، نادره لطيفه
. شـود  در معني لغت، مصطلح مـي  ادببه تدريج   سوم قرن اواخر در .خواندند مي
. گردد نحو و بيان متداول مي و صرف براي مفاهيم ين واژها ششم و پنجم قرن در

واژه ادب در طي قرون متمادي با سرگذشت اجتماعي اقـوام   هاي دگرگونيمفهوم 
بر اساس متون نظم و نثر اين واژه در معاني  در زبان فارسي هم. همراه بوده است

از جملـه صـرف، نحـو،    » علـم ادب «نزاكت، رفتار پسنديده و نيكو و نيز در معني 
  . توجه قرار گرفت مورد... لغت و

  
   .ادب، تأديب، علم ادب، اديب، تعليم، تعلمّ :كليدي هاي هواژ
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  مقدمه

ايـن  . گـردد  معني خاصي از آن مستفاد مـي  ،بريم كار مي هرا ب» ادبيات«امروز وقتي واژة  
مايه  يعني بن» ادب«سير تطور واژة . معني با آنچه در گذشته وجود داشته، متفاوت است

بـا گذشـت زمـان و    . كنـد  آشـنا مـي  ا كاربرد صحيح آن در گذشـته  بققين را مح ،ادبيات
، لـذا سـير   اسـت  گرفته واژة ادب دستخوش تغيير قرار معني اجتماعي  -تغييرات سياسي

هـاي   فرهنـگ . دهنده تغييرات گوناگون است تطور اين واژه در سه قرن اول هجري نشان
مختصـر و ناكارآمـد   بسـيار   ه اسـت طلبي آمديا اگر ماند  جامع يا از كنار اين واژه گذشته

با مراجعه به منـابع و مĤخـذ گونـاگون    . ه استبنابراين به منابع مختلف رجوع شداست، 
به همين دليل سعي شد . رفته است كار مي هد كه واژة ادب در معاني مختلف بشملاحظه 

ا سـير تطـور آن   هاي معنايي اين واژه در هر قرن جداگانه مورد تحقيق قرار گيرد ت ـ گونه
كه فقـط  است نخستين مأخذي كه مورد استفاده واقع شد مصباح المنير . مشخص گردد

پـرورش جـان و آنچـه    «و ادب را » ادبته ادباَ مـن بـاب ضـرب   « :استباب آنرا ذكر كرده 
. مـلاك باشـد   دتوان نمي كه طبعاً استده كرمعني » شود ها بدان آموخته مي نيكوي منش

 ،رفـت پيرامـون واژة ادب مطـالبي ارائـه داده باشـند      عي كه احتمال ميبا مراجعه به مناب
مشخص گرديد كه در مسير زمان، واژة ياد شده مفاهيم جديـدي را بـه خـود اختصـاص     

  . داده كه در فرجام كار چگونگي آن به صورت نموداري ترسيم و معرفي شده است
در سه قرن اول قمـري   با آنچه» ادب«دهد كه معني امروزي  نتيجه تحقيق نشان مي

  .هايي يافته است متداول بوده، در حوزه مفهومي تفاوت
در مورد كاربرد امروزي واژة ادب و سير آن در زبان فارسي، ابتدا آثـار نثـر مهـم از چنـد     
دوره انتخاب گرديد چون كليله و دمنه، تاريخ يميني، تاريخ بيهقـي و نوروزنامـه، سـپس    

قرار گرفت از جمله مولوي، سعدي، حافظ و صـائب و در   ديوان شاعران بزرگ مورد توجه
   .در متن سنجيده شد» ادب«نهايت معاني 

چرا . در طول تاريخ است» ادب«منظور از اين تحقيق پي بردن به چندگانگي معاني واژة 
پيوسـتگي  . باشـد  مقـدور نمـي  » ادبيات«هومي اين واژه، تعريف فكه بدون دريافت سير م

هاي تحقيق بيشـتر در آثـار مهـم زبـان و      مايه ن عربي سبب شد كه بنزبان فارسي با زبا
هاي متعدد مورد مطالعه قـرار گرفـت    اگر چه فرهنگ. ادبيات عرب مورد توجه قرار گيرد
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  .ولي نتيجه تحقيق با تكيه بر متون مختلف حاصل گرديد
  

  بررسي سير تطور 

ادَباَ من باب ضَربَ، علمته الرياضـته   ادَبتُه«: كند را چنين تعريف مي» ادب«المنير  مصباح
يضْربِ، اسـت، بـه    -ضَربَ : ادبي، از باب» ادبش كردم/ ادَبتُه« »النفس و محاسنُ الاخلاق

: 1316فيـومي مقـري، احمـد،    ( .پرورش جان و نيكوييهاي منشها را بدو آموختم: معناي
ما يحترز به عن جميـع   فةن معرع ةالادب عبار«: در التعريفات آمده است .)ذيل واژة ادب

هـاي   ادب عبارت از شناخت چيزهايي است كه به كمك آنها از همة گونـه « »انواع الخطا
  .)14: .م1845جرجاني، علي محمد، ( »گردد لغزش پرهيز مي

  :كند الدين گيلاني واژة ادب را به شرح زير معني مي قطب
»آداب يةٌنظر عةٌصنا البحث كيفية نِد منها الانسايستفي هناظرالم طُو شرائـ نةًياها ص  ن له ع

في الخبط كـه از آن   است نظري صناعتيب مباحثه ادآ» «و افحامه الخصمِ و الزامِ البحث
چگونگي و شرطهاي مناظره، به منظور خودداري از لغزش در مباحثه و قانع كردن طرف 

لـدين، نيمـه دوم سـدة    ا گيلانـي، قطـب  ( »شـود  استفاده مـي مقابل و سرافكنده سازيش، 
نامـه دارنـد سـيد مرتضـي      هايي كه به زبـان عربـي لغـت    در بين شخصيت .)144: هشتم

بـه تفصـيل سـخن رانـده      اًدربارة واژة ادب نسـبت ) م144/ قمري 1205( حسيني زبيدي
  : است

»الادب :تَالذي يبه الاديبِ ادب مي به لانّسدب النـاسِ ؤَه ي ـا  عـن   هـاكم نَي و ي المحامـد لَ
تعصـم   ملكة ه الادبِيوخناقلا عن تقريرات شُ )1(و قال شيخنا بةالادب الدعا و اصل حِالمقابِ

نْ قامت بهم المصباحِ مايشينه و فيع هتَ والنفسَِ ضةريا علم ادب « »....الاخـلاق  حاسنَو م

ين دهد و از آن رو، چن پرورش مي] مردم را[عبارت است از چيزي كه اديب به كمك آن 
و . دارد از ناشايسـتها بـاز مـي    و رانـد  ناميده شده است كه مردم را به سوي ستودگيها مي

هـاي   بـه نقـل از گـزارش   ] سيرابوعبداالله فا[:اصل معناي ادب، ظرافت است و استادمان 
اي است كه دارندة خود را از هـر چيـزي كـه زشـت      استادان خويش آورده كه ادب ملكه

ر مصـباح آمـده اسـت كـه ادب فراگيـري پـرورش جـان و        كنـد و د  باشد، نگهداري مـي 
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  .»هاست نيكوييهاي منش
ه كه بودمعني شيوة آداب و سنن پيشينيان  به نزد اعراب روزگار گذشته» ادب«بنابراين 

بـه عبـارت   . گرفتـه اسـت   براي آيندگان به عنوان الگوهاي تربيتي مورد استفاده قرار مـي 
  )2(.ندگانديگر، روش سنت گذشتگان براي توجه آي

بـه آنهـا    ،ها را امري ضـروري تلقـي كـرده    البته اعراب جاهلي پيروي كردن از اين سنت
  :براي نمونه به شعر لبَيد در معلقّه توجه فرماييد. ندكرد تفاخر
  لهــــم آبــــاؤُهم تنَســــ عشــــرٍن ممــــ

  

  و امامهـــــا ســـــنةقـــــومٍ  كو لَـــــ 
 

  )115-114: م1963زوزني، (
وابسته هر گروهي سنتي و . اند انشان برايشان سنتي گذاردهمن از گروهي هستم كه پدر«

  .»پيشوايي دارند
  :و در شعر متلمس
ــدي  ــنةلاورث بعــ ــا  ســ ــدي بهــ   يقتــ

  

ــن ذي    ــو عـ ــبهةواجلُـ ــا شـ   ان توهمـ
 

  )16و  15هاي  بيت: 1903متَلمَس، (
بهه نـاكي، اگـر پنـدار شـبهه رود، ش ـ     تا پس از خود سنتي به ارث بگزارم و از شـبهه ... «

  .»بزدايم
   )3(.باشد هاي زير از حنظلة غنََوي كه در زمرة شاعران مخضرم مي و بيت

     همن خيــارِ ي مــنّــالنــاس ا علــمد يقَــ
  

ــ  ــدينِ يف ــاً ال ــبا  دين ــابهم حس   و احس
 

منَــ ـلايالنــــاسِ ع ي مــــا اَنّــ ـمرولا دت     
  

ــيهِاَ  ــا ارادوا حعطـ ــنَم مـ ــا سـ   ذاادبـ
  

  )124 :م1299بغدادي، (   
مردم، ممكن است بدانند كه من از بهترينانشان هستم، در دين از لحاظ دينـداري و در  «

كننـد و مـن    مردم هر چه من بخـواهم از مـن دريـغ نمـي    . شرافت از لحاظ شريف بودن
  .»بخشم بديشان آن چه از خوبي اين ادب بخواهند نمي

معني سـيره و طريقـه آورده    ادب را درشاعر مشخص است كه  در دو بيت ياد شده كاملاً
حال با توجه بـه اينكـه عـرب دوره جـاهلي تربيـت را تقليـد از سـنت پيشـينيان         . است
  . شده است بر پاك نهادي و بزرگواري اطلاق مي» ادب« ،دانسته مي
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  : كند چند بيت از حماسة ابوتمام اين نظر را تأييد مي
ــه ــينَ اكنيـــ ــه لاُ حـــ ــهناديـــ      اكرمـــ

  

ــلقَو لا اَ  ــؤا هبــــ ــا ةوالســــ   اللقبــــ
 

     كـــذاك ادبـــت حتـــي صـــارمن خلقـــي
  

 ــانــي وجــ دتمالادبــا لشــيمةا لاك  
  

  )87: 1296ابوتمام، (   
خوانم تا بـدو احتـرام بگـذارم و او را بـا      زنم با كنيه مي او را در هنگامي كه صدايش مي«

ايي كـه ادب جـزوي   ام تا ج گونه من ادب آموخته اين. كنم كه بد لقبي باشد لقب ياد نمي
  .»ام از منشم شده است زيرا من ملاك اخلاق را ادب يافته

  :سرايد نيز ابوتمامه در عاق فرزند خود مي
اــاء ــرِي نشـــ ــ قُفـــ ــوابي يـــ      ينَؤدبِاثـــ

  

  غــي الادبــا بتَنــدي يشــيبي ع دبعــاَ 
 

  )134 :2همان، ج (   
آيا پـس از پيـريم در نـزد مـن ادب را     . هايم آغازيد تا مرا ادب آموزد به پاره كردن جامه«

  !؟»جويد مي
  و يا بيت زير از عبداالله مخارق 

     ن يؤدبـــــهمـــــل مطيـــــع الغـــــلام انِّ
  

ــي ولا  ــب كطيعـــ ــن لتأديـــ   ذوســـ
 

  )75: 1351بني شيبان، (   
آموزد وليكن شخص كهنسـال   بر كسي است كه بدو ادب مي همانا كه نوجوان فرمان«

  .»برد و فرمان نميدر ادب آموزي از ت
در معنـاي  » ادب« ةشود كه نزد اعراب بدوي واژ از مضامين ارائه شده چنين استنباط مي

و تأديـب، عبـارت از تعلـيم    بوده است به معرفت گذشتگان دست يازيدن  و آگاهي يافتن
از شـاعري بـه نـام     يدر بيت ـ .كه آگاه بـر امـور باشـد    استو اديب شخصيتي بوده دادن 

معني ياد شده كاملاً به ذهـن متبـادر    ،كه بحتري آن را روايت كرده است مسعود عبدي
  :شود مي

رَعــت ــالي ب فــ ــالليــ ــاؤســ      ها و نعيمهــ
  

 ــرَ نكَو ح ــي صـ ــان و ادبـــا نـ   ف الزمـ
 

  )154.: م1826بوتمام، ا(   
ام و دگرگـوني روزگـار مـرا تجربـه داده و ادب آموختـه       رنج و آسايش شبها را شـناخته «
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  .»است
معنـي مـورد    اًنيز در شعر ابوعطاء افلح يسار سندي از شاعران اواخر دوره امـوي دقيق ـ  و

  :بحث آمده است
ــذا اَا ــرِ  تلْرســـ ــي امـــ ــولاً فـــ   رســـ

  

ــهافْفَ  ــه و اَمـــــ ــالُرســـــ   ه اديبـــــ
 

و اــيعت ذاك ــهفَ ن ضـــــــ   لاتلمـــــــ
  

 ــي اَع ــلـ ــم ين لَـ ــن عكُـ ــا ملَـ   الغيوبـ
  

  )64: تا الاغاني، بي(   
و . كني پس بدو بفهمان و او را ادب آموختـه روانـه كـن    مي  پيكي روانههرگاه در كاري «

اگر آن امر را نديده گرفتي، پس وي را سرزنش مكن كه چرا وي از رازها آگاهي نداشـته  
  .»است

  

  لفظ ادب در متون قرن دوم 

خيرانديشي بر اثر تربيت درست همراه » ادب«در آثار مكتوب اين دوره مراد از معني 
شده ولي معارف دينـي از   در اين قرن، ادب نيز بر معارف اطلاق مي. سن اخلاق استبا ح

عبـداالله  . اند، زيرا علوم ديني از اواسط قـرن اول نـامي جـدا يافـت     اين روند مستثناء بوده
كـه در  » الادب الصـغير «كتاب مختصري دارد به نام ) ق 140روزبه فارسي حدود (مقفع 

به چاپ رسـيده   »رسائل البلغاء«مطالب اين كتاب جداگانه در  .اخلاق و پند و اندرز است
  .)17-1: 1326: جزايري، شيخ طاهر(است 

  :ابن مقفع در رساله خود آورده است كه
قد وضعت هذاالكتاب من كلام الناس لمحفوظ حروف فيها عون علـي عمـارة القلـوب و    «

دليـل علـي محامـد الامـور و      صقالها و تجلة ابصارها و احيـاء للتفكـر و اقامـه للتـدبير و    
اين كتاب را از سخن مـردم بـراي حرفهـاي نگهـداري شـده       « »شاءاالله الاخلاق ان مكارم

ام، حرفهايي كه در آنها كمكـي بـر آبادسـازي دلهـا و صـيقلي كـردن آنهـا و         تأليف كرده
سازي انديشيدن و برپـاداري مـديريت و راهنمـايي بـر كارهـاي       جلادادن چشمها و زنده

  .»و اخلاق پسنديده وجود دارد، به خواست خدا ستوده
آيـد، ايـن اسـت كـه منظـور او از ادب، انـدرز و موعظـه و         آنچه از رساله ابن مقفع برمي

و مفهوم اطلاق عملي و معاني تصرف و تدبير نفـس و  حكمت بوده و مفهوم اخلاق عملي 
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شـده   اسـتنباط مـي  از آن  و معارف دنيوي) 7: همان(تربيت نيك و تعليم مكارم اخلاقي 
در الحماسة ابوتمام، باب سوم متضـمن اشـعاري در حكمـت و    ) 2. 15و 13: همان( است

رفتـاري بـا مـردم و بـا دوسـتان       داري و خوش شرم و پارسايي و خويشتن: اخلاق از قبيل
  .)12-75: 3ق، ج1296بوتمام، ا(است 

اخلاقـي خاصـه    هاي پيرامون ارزش »الجامع الصحيح«در ) م870/ ق256(صحيح بخاري 
-108 :4ج : م 1289 ،البخـاري (وظيفة فرزندان به پدر و مادر بسيار سخن گفتـه اسـت   

165(.  
  

  قرن سوم   

از اواخر قرن دوم و اوايل قرن سـوم، در معنـي و مفهـوم ادب در زبـان عربـي تغييراتـي       
سلطة اعراب بـر   و هاي اجتماعي رشد طبيعي زبان، پيشرفت ،علت اين تغيير. حاصل شد

چنـين رويكـردي در شـيوة حكـومتي،     . ، بـود كشورهايي كه زبان و نژاد متفاوت داشتند
ق دارالخلافه از دمشـق بـه بغـداد     145در سال . تأثيرگذار بوداعراب فكري و حتي زبان 

بغداد در قلب تمدنهاي اسـلامي هـم نوپـا    . يافتند عباسيان توان بيشتري  و دگرديمنتقل 
  . مودپي د و هم مسير رشد را ميوب

اي از مناصب  در همين روزگار صاحبان انديشة ايراني در حكومت اعراب نفوذ كرده و پاره
را گـاه در معنـي   » ادب«اعراب واژة  چنان كه ذكر شد،. بزرگ را به خود اختصاص دادند

، مفهـوم  »الصفا رسائل اخوان«با توجه به . بردند فرهنگ  معارف روزگار خويش به كار مي
تـي  و اعلـم يـا اخـي بـأن العلـوم الَ     «: هاي قرن چهارم وجود داشته است مهياد شده تا ني

 لفلسـفية و منهـا ا  ضـعية الـو  يعـة و منها الشـر  ضيةيانها الرِماجناس فَ ثةيتعاطاها البشر ثلا

 ـطَمهي علم الاداب التي وضع اكثرها لضية فالريا لحقيقيةا  ةب المعـاش و صـلاح امرالحيـو   لَ

 ـأولهـا علـم الكتـا   انواع  سعةتو هي . الدنيا نهـا  و النحـو و م  للغـة و منهـا علـم ا   ةو القـرا  ةب

علم الحساب و المعاملات و منها عالشعر و العـروضِ  لم  و منهـا ع و الفـأل و مـا    جـرِ الزَ لـم
ينْشاكله و م1305الصـفا،   رسـائل اخـوان  (» ...السحر و الغرائم و الكيمياء و الحيـل  لمِها ع :

برخـي  : انـد  پردازند، سه گونه برادر دانشهايي كه آدميان بدانها مي و بدان، اي« )19و  18
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انـد و جـز آنهـا      اي ديگـر دانـش قانونهـاي قـراردادي     انـد و پـاره   از آنها دانشهاي پرورشي
هاي پرورشي عبارتنـد از دانـش ادبهـا كـه      پس دانش. باشند دانشهاي حقيقي فلسفي مي

 ـ   زندگاني دنيا نهـاده شـده   بيشترشان براي جستار زندگي و شايستگي كار ه انـد و آنهـا نُ
نخستين آنها، دانش نگارش و خواندن است و از آنها دانش لغت و نحو است و از . اند گونه

هاست و از آنها دانش شـعر و عـروض اسـت و از آنهـا دانـش       آنها دانش حساب و معامله
م و شـيمي و  هاي آن است و از آن جمله دانش جادو و چشم زخ ـ شگون و فال و همانند

. سـخني مشـابه دارد  ) م 850/ ق236(در همين مفهوم حسن سـهل   .»باشد مكانيك مي
» ....علـيهن  تبداَ ةو واحد بيةعر ثةو ثلا نيةانوشروا ثةو ثلا نيةشهر جا ثةفثلا ةب عشردالاَ«

ادب ده تاست كه سه تا شهرگاني و سه تا انوشيرواني و سـه تـا   « )102: 1305حصري، (
  .»ام باشد كه من بر مبناي همة آنها ادب آموخته كي ديگر ميعربي و ي

 ـ» ادب«در قرن سوم واژة  ه در معني قوانين جاري كه رعايت آن بر همگان واجب بوده، ب
-1/ ق 276(ابـن قتيبـة دينـوري    ) ادب الكتاب(= الكاتب  مراجعه به ادب. كار آمده است

نيز در اواخر قرن سـوم همچنانكـه    .سازد موضوع را روشن مي» الادب«ذيل واژة  )م 270
هايي كه اطاعت از آن بر همگـان واجـب    شد، براي نظام بر موازين اخلاقي اطلاق ميادب 

بخشـي را در   »العقدالفريـد «در اين زمينه از ابن عبدربـه در كتـاب   . رفت كار ميه ، ببود
نشسـت و  » ادب«حـديث در اسـتماع و   » ادب«هايي را به نام  آداب حكما و علما و بخش

  )به بعد 206: 1305العقدالفريد، (برخاست آورده است 
» حكـيم «را در معنـاي  » اديـب «، واژة »الادب فصـول فـي  «در عقدالفريد در قسـمت  نيز 

  .)191-189: 2همان، ج(آورده است 
  

  »ادب«معاني متفاوت براي واژة 

اختيم، امـا معـاني   پرد» ادب«هاي معنايي در كاربرد واژة  تا اينجا در سه قرن اول به گونه
  : مانند ،ديگري كه با مفاهيم پيشين متفاوت بوده نيز مورد استفاده قرار گرفته است

ابـن   »هـاي ايـن جهـان    منـدي از نعمـت   آسودگي و بهـره  ،راحتي گزيدن، شادي كردن«
هرگاه ملتي غلبه يابـد و وسـايل   «: كند خلدون در مقدمه كتاب خود از اين معاني ياد مي

ثروتي را كه در تصرف كشورداران پيش از وي بوده به چنگ آورد، نعمت و  ناز و نعمت و



   9 /»با تأكيد بر سه قرن اول هجري« »ادب«سير تطور واژة 

شـود،   يابد و عادات ايشان به همـان نسـبت افـزون مـي     توانگري وي از هرگونه فزوني مي
نهند و به وسايل غير ضـروري و   آنگاه از مرحلة ضروريات و خشونت زندگي گام فراتر مي

در عـادات و احـوال از پيشـينيان پيـروي      گرايـد و  اشياي ظريف و آسايش و تجمل مـي 
ابـن  . (كنـد  كند و عاداتي را كه براي بكاربردن وسايل تجملي لازم است نيز كسب مي مي

و نيز ) م967/ ق 356(مفاد كتاب الاغاني ابوالفرج اصفهاني ). 342: 1، ج 1900خلدون، 
رشيد و مأمون ال خاصه در مطالعه روزگار هارون) م 965/ ق 325(مروج الذهب مسعودي 

و » ظرافـت «بنـابراين بكـار بسـتن    . كننـد  و خلفاي بعدي سخن ياد شـده را تأييـد مـي   
 : م 1887الموشـي،  : ك.ر. (دانـان بـوده اسـت    در حيطه توجه متظرفان و رسـم » تجمل«

» ظريـف «دهـد و در معنـاي    تغيير معني مي» ادب«در اينجاست كه لفظ ). به بعد 211
در » الموشي«نكته قابل توجه اينكه . نايي اين واژه ياد كرديمرود كه در حوزه مع بكار مي

  . تفاوتي قائل نشده است» ظريف«و » اديب«بين واژة  »الظرف و الظرفا«اثر خود، 
هاي شهرنشين مـردم   در بين بسياري از گروه» ادب«گيريم كه مفهوم  تا اينجا نتيجه مي

فراط در خوردن و آشـاميدن، زبـان   ، ايمعني تجمل، خوشگذران ،بغداد در آغاز قرن سوم
تـوان در سراسـر عقدالفريـد از ابـن عبدربـه       آرايي و نغزگويي داشته و بدون ترديـد مـي  

  ).به بعد 185 : همان(به چنين برداشتي دست يافت ) م940/ ق 328(اندلسي 
دانـان ايـن    يكي از وظـايف ظرفـا و رسـم    :شود به معني امروزي نزديك مي» ادب«معني 

شدند و بـراي تفـريح و سـرگرمي ديگـران سـخنان نغـز و        ر مجالس حاضر ميبوده كه د
و  پوينـد اطناب و غلو نآنها بر اين بود كه راه سعي . كردند بخش انشاد مي شعرهاي شادي

الرشيد روايت كـرده   براي نمونه اشجع سلمي شاعر عهد هارون. باشندصرفاً موجد شادي 
برمكـي در نخسـتين ديـداري كـه بـا او       است كه انس ابوشيخ نصري همدم جعفر يحيي

الاغاني، پيشين، ج . (داشت از او درخواست كرد تا چند بيت از اشعارش را براي او بخواند
. كننده نباشد آور و خسته هاي سخن در آن روزگار اين بوده كه ملالت از ويژگي). 33: 17

  : آمده است كهالذهب مسعودي  در مروج. ها تفنن مطرح بوده است در اين قبيل نقل
الحـديث مـن النـديم و ان     ةالادب من آداب عدم اطال وقد ذكر بعض المحدثين من اهل«

 ـالمعـاني ا  ذات حاديث الطـوالِ ه الاَنْم بنتَجي نْه اَعوقمل نَسحاحلي لحديثه و اَ (=  ةلمغلغ

 ـعتو تَ المجلسِرماها سالتي افتن باقتصاص ةيو الالفاظ الحشو) من بلدالي بلد ةلالمحمو  قَلَ
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 ـاَ جـالس القصـاصِ  مها النفوس و تحتسي علي اواخرها الكـؤوس فـان دلـك بِ   بِ منـه   هبشْ
و برخي از نوپديدآمدگان اهـل ادب  « )33: 17الاغاني، پيشين، ج ( »)4(بمجالسِ الخواص

تر و  اند كه براي گفتار او شيرين اند، و گفته از آداب، طولاني نكردن سخن همدم ياد كرده
بـرده  (= هاي چرخان  براي موقعيتش نيكوتر اين است كه از سخنان طولاني داراي معني

همانهـايي كـه بـه    . و از واژگـان ضـمني پرهيـز كنـد    ) شده از شهري بـه شـهري ديگـر   
آويزنـد و در   گويان مجلس شـيفتگي دارنـد و جانهـا بـدانها در مـي      پردازيشان افسانه قصه

ترند  گويان مانسته هاي قصه شوند؛ زيرا آنها به مجلس ييده ميپايانهايشان جامها به هم سا
  .»هاي ويژگان تا به مجلس

 بـا معنـي خـاص و مفهـومِ    » ادب«خوريم كه واژة  به آثار فراوان برمي ،در ميان مكتوبات
. هاي شنيدني همراه بوده اسـت  بخش و سرگذشت انگيز، اشعار فرح گردآوري نوادر شگفت
وان گفت نخستين كسي كه اين شيوة نگارش را مورد توجـه قـرار   شايد با كمي ترديد بت

ت و ب ـبـود كـه نظـم و نثـر و هـزل و طي     ) م869/ ق255(داد ابوعثمان عمر بحرجـاحظ  
اش فرح و شادي ايجـاد   كنار هم قرار داد تا در ذهن خواننده  سرگذشت را به شيوه جنگ

ق  413(حصري قيرواني  سخنان ابواسحاق ابراهيم) 133-132:  پيشينمسعودي، (كند 
را در مفهـوم يـاد شـده تأييـد     » ادب«در آثـار زهـرالاداب و ثمرالالبـاب معنـي     ) 453يا 
توان رجوع كـرد بـه كتـاب النثـر      در همين مورد مي) 4-2:  1205زهرالاداب، . (كند مي

كه در آن از ابوالفضل عبدالرحيم احمد ميكـالي  ) 356-325صص (القرن الرابع  الفنّي في
  .ياد شده است )م935/ ق 322(و ابوبكر محمدعباس خوارزمي ) 1308/ق 430(

رفتـه   در معني فنون ظرايف سخنوري بكار مـي » ادب«از نيمة اول قرن سوم هجري واژة 
شده كه زبان عربي را در حد عالي بدانـد و كـاربرد آن را    به شخصي اطلاق مي» اديب«و 

  . در نظم و نثر بشناسد
 ـلَطَ«: اسـت كـه  ) م 869/ ق 255(گفته جاحظ  بـ ت  علم  الشـعر عـند  معي فَالاصوجـد   هتُ

لاينَحس رَا غريبه فَلّاجفَ ت الي الاخفشِعوجه لايتقن الا اعرابه فَتُدةت الي ابـي عبيـد  فْطَع 

فَنْفوجدته لايو تَ ا ما اتصـل بالاخبـارِ  الّ لُعـع  بالايـام و الانسـاب فلـم اظفـر بمـا اردت       قَلُ
ابـن رشـيق،   . (»ادباءالكتاب كالحسن بن وهـب و محمـدبن عبـدالملك الزيـات     )5(الاعند
ــز    « )84: ق 1325 ــه ج ــافتم ك ــس او را ي ــتم، پ ــمعي جس ــزد اص ــعر را در ن ــش ش دان
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پس به اخفش مراجعه كردم، او را يافتم كه جـز اعـراب   . دانست اش را نيكو نمي ناشناخته
يده رفتم و او را يـافتم كـه جـز از آن    پس به سوي ابو عب. شناخت آن را به استواري نمي

. پـذيرد  پيوند دارد و به جنگها و تبارها وابسـته اسـت تـأثير نمـي    ] تاريخ[: چه به خبرها 
حسـن  : خواستم دست نيافتم، مگر در نزد اديبان نويسندگان، همانند بنابراين بدانچه مي

  . »بن وهب و محمدبن عبدالملك زيات
الادب  راً فاستغربوه فقـال واالله مـا هـو بغريـب و لكـنكم فـي      وانشد رجل قوماً شع«: و نيز
و مردي براي گروهي شـعري بخوانـد كـه آن را دور از ذهـن     « )86 : 1ج : همان(» غرباء

  .»آن دور از ذهن نيست، ليكن شما از ادب بدور هستيد: شمردند، پس بگفت
و نثـر در سـطح   اسـت از نظـم   بوده ادب عبارت  حوزة تاريخيشود كه در اين  معلوم مي

» آداب«و » ادب«نام بسـياري از نويسـندگان كـه پيرامـون     » الخوارزمي رسائل«در  .عالي
ــه  ــخن گفت ــد س ــت   ،ان ــده اس ــوارزمي، . ك.ر(آورده ش ) 393-383و  36-30، 1297خ

را بـه غيـر از معـارف دينـي     » ادب«هايي كه با معارف ديني آشـنا بودنـد واژة    شخصيت
احيـاء علـوم   «در كتـاب  ) م 1111/ ق 505(مـد غزالـي   امـام ابوحا . دادنـد  تخصيص مـي 

اصول فقه و فـروع آن،  : كند كه عبارتند از ، علوم شرعي را به چهار پاره تقسيم مي»الدين
اما بـا آنكـه دانسـتن زبـان     ) يعني تفسير قرآن و علم حديث(مقدمات و سپس متحمات 

ابوحامـد  . (اي نـدارد  اشـاره » ادب«عربي فصيح كليد دريافت معاني فقهي است به كلمـه  
در طـول تـاريخ، خاصـه در سـه قـرن اول      » ادب«با اينكه واژة ) 15-14:  1302غزالي، 

هجري در زبان عربي دسـتخوش تغييراتـي قـرار گرفتـه ولـي در زبـان فارسـي از ثبـات         
بيشتري برخوردار بوده و در نظم و نثر به شكل رايج امروزي تداول خود را حفـظ كـرده   

  . است
  

  در متون نظم و نثر فارسي » ادب«مفهوم 

هـاي فرعـي    در زبان فارسي و در طول تاريخ در مفهوم نوعي دانش كه دانش» ادب«واژة 
بكار رفته يا در معناي رفتار پسنديده، ارجمنـد و محتـرم يعنـي     ،گيرد ديگري را در برمي

هـاي   به همين دليل مصـداق  .مرسوم بوده است ،همان مفهومي كه امروز هم تداول دارد
  . كنيم كاربردي اين واژه را در آثار مهم نظم و نثر بررسي مي
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  فارسي ادب در نثر

كليلـه و  (» .نورِ ادب دل را زنـده كنـد  «: به نور تشبيه شده است» ادب«در كليله و دمنه 
در معنـاي تعلـيم ادب نفـس آمـده     » تـأدب «و باز در كليله و دمنه ) 421: 1338دمنه، 

. »محنـت دار و پرهيـز   ،به آخر رسيد در مشقت تعلّـم و تـأدب   و چون ايام رضاع«: است
  .اند در يك حوزة مفهومي واقع شده» ادب و خرد«در تاريخ بيهقي ) 48: همان(
پس اگر بيش از اين دهند، ادب و خـرد  : خدمت كرد و با امير گفت... خواجه عبدالرزاق«

و باز بـا معنـاي يـاد    )  672: 1350،بيهقي(» .امير بخنديد و دستور داد. از بنده دور كند
تا اين غايت داني كه براستاي تـو ـ اميريوسـف ـ     «: شده در جاي ديگري از تاريخ بيهقي

ــا ادب برآمــده چنــد نيكــويي فرمــوده اي و نيســتي چنانكــه مــا  ايــم و پنداشــتيم كــه ب
كنـد تـا    و زماني كه سلطان محمود مأمور به هرات اعزام مي) 253: همان(» .ايم پنداشته

را در » ادبـي  بـي «به كارهاي پنهاني مسعود رسيدگي كرده و گزارش كند بيهقي تركيب 
  .كند استعمال مي» حرمتي بي«و » نزاكتي بي«معناي 

  .)602 :همان(» ادبي بنده به فرمان مسعود كرد اين بي«
الملـوك قـابوس وشـمگير     روزي بـه شـمس  «در نوروزنامه در حكـايتي آمـده اسـت كـه     

كـه بـه كشـت    : گويـد  ي به درگاه آمده است و اسپي برهنه آورده و ميبرداشتند كه مرد
بفرمود تـا خداونـد اسـپ را    . جو: پرسيد كه جو بود يا گندم؟ گفت. ام خويش اندر بگرفته

بياوردند و چندان كه قيمت جو بود به وقت رسيدگي تاوان بستد و به خداوند زمـين داد  
ن چون خواهند كه جو نيكو آيد، بـدين وقـت   خداوند زمين را بگوييد كه دهقانا:  و گفت

دارند تـا    به اسپان دهند و ما اين تاوان مر ادب را بستديم تا خداوندان اسپ، اسپ را نگه
بخشــي از حكايــت را از ) 43و  42 :1963، نــوروز نامــه. (بــه كشــت كســان انــدر نيايــد

  . گردد رود مشخص نوروزنامه آورديم تا مفهوم ادب آنگونه كه امروز بكار مي
  ادب در نظم

  :در نظم نيز با مفهوم ياد شده در ديوان شعر بسياري از شاعران آمده است
  : مولوي

ــي  ــان را مــ ــتادان، كودكــ ــد اوســ   زننــ
  

  آن ادب ســـنگ ســـيه را كـــي كننـــد 
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  )481: مثنوي(   
در معناي تأديب بكار رفته كه البته اصالتاً همان مفهوم پسـنديده  » ادب كردن«در اينجا 

  .را دارد و نيكو
  . را بكار برده است» ادب«بار واژة  دوازده حافظ

و » ادب«مـورد، ادب را در معنـاي احتـرام و رفتـار پسـنديده آورده و يـك بـار        يازده در 
  .اند همطراز بكار رفته» علم«

  )7/213: 1356، حافظ(حافظا علم و ادب ورز كه در مجلس خاص 
  :رد كه امروزه در جامعه متداول استهمان معني را دا» ادب«در غير از اين مورد 

  )7/54: همان(تو در طريق ادب كوش و گو گناه من است 
  )7/105: همان(حافظ به ادب كوش كه واخواست نباشد 

  : گيرد قرار مي» ادب«است كه در مقابل » ادب بي«چشم دريده در معناي : در مصراع زير
  )8/123: همان(چشم دريده ادب نگاه ندارد 

  )2/196: همان(منه به خرابات جز به شرط ادب قدم : يا
  )3/210: همان(نظري بود  با حسن ادب شيوة صاحب: يا
  )7/213: همان(هر كه را نيست ادب لايق صحبت نبود : يا

هـاي   اي از آئين گيرند، ادب در معناي احترام و پاره كنار هم قرار مي» ادب و شرم«وقتي 
  : عرفي جامعه بكار رفته است

  )3/475: همان(رويان كرد  شرم، تو را خسرو مهادب و 
چه . سعدي نيز ادب را مانند حافظ در معناي آئين اجتماعي با مفهوم احترام آورده است

  : در گلستان و چه در غزل
  معلم گو ادب كم كن كه من ناجنس شاگردم

  

  پدر گو پند كمتر ده كه من نا اهل فرزندم 
 

  )4242ب  506 : 1383سعدي، (         
  : يا در گلستان

ادبان، هر چه از ايشان در نظـرم ناپسـند    لقمان را گفتند ادب از كه آموختي گفت از بي«
كـه  » ناپسـند «در اينجا سعدي ادب را در كنار ) 48: همان( »ل آن پرهيز كردممثآمد از 

  . كند در مقابل ادب است استفاده مي
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  هاي خاص ادب با تركيب

بـراي  . آورد تركيبات خاص معاني گوناگوني را بـه وجـود مـي   در فارسي در قالب » ادب«
  : مثال

  : در معني فرهيخته» ادب آموخته«
  آنكـــه ز نخلـــيش خمـــي كمتـــر اســـت

  

ــت    ــر اسـ ــان خمتـ ــا ادب آموختگـ   بـ
 

  )126: 1361اميرخسرو، (   
  در معني معلم» ادب آموز«

ــان ادب   ــه نگاه ــم ديوان ــده  چش ــوز ش   آم
  

  يي ماستآن چه شرم است كه با ليلي صحرا 
 

  )330: 1333صائب تبريزي، (   
  در معني بلندآوازه » ادب آوازه«

ــن   ــازه كـ ــخن تـ ــه سـ ــامي بـ ــام نظـ   نـ
  

  گــــوش فلــــك را ادب آوازه كــــن   
 

  )40: 1343الاسرار،  مخزن(   
: هــ ريـال   1242: اللغـات  غياث(به معني ادب دارندگان، ادب دهندگان » ادبا«جمع ادب 

: 1357، عتبـي ( »ايشان مقصد غرباء و ادباء اطراف شـده اكناف و الطاف «) ذيل واژة ادب
275(.  

  : حتي نام بعضي از كتابها با دو مفهومي كه از ادب ارائه گرديد ارتباط مستقيم دارد
، كتابي است اخلاقـي و تربيتـي در ادب نفـس و روش زنـدگي صـحيح و      »ادب الصغير«

مصـر، اسـكندريه و بيـروت     ايـن كتـاب در  . آيين كار بر اساس فكر ايراني از ابـن مقفـع  
  . چاپ شده است چندين بار

از كتابهاي مهم ادبي و لغوي زبـان عربـي، كـه ابـن قتيبـه آن را بـه نـام         »ادب الكاتب«
وزيـر متوكـل و محمـد عباسـي     ) ق ..ـه ـ 263(ابوالحسن عبيداالله ابن يحيي ابن خاقـان  

ر در ليـدن سـال   هـاي بسـيا   اين كتاب چاپ ماكس گرونرت با فهرست. تأليف كرده است
سـخن بـه   بسـيار  در اين اثر از فن ادب . و نيز در مصر مكرر به چاپ رسيده است 1901

  . ميان آورده است
ايـن كتـاب در   . نيز حاصل افكار ايراني قبل از اسلام اسـت : ابن مقفع »الكبير ادب«كتاب 

يكـي   .كنـد  بحث مـي ) گردد همان مفهومي كه به آيين نيكو اطلاق مي(دو بخش از ادب 
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آداب صــحبت پادشــاهان كــه در معنــي مصــاحبت بــا پادشــاهان اســت و ديگــري آداب 
  .)72-71:  1380المعارف مصاحب، ةداير: نك(يابي و رفتار با آنها  دوست

  
  ادب در معناي نوعي علم 

علم ادب در اصطلاح علماي اديب مشتمل بر اكثر علوم ادبيـه  «: نويسد جرجي زيدان مي
و اديـب  . ت، تصريف عروض، قوافي، صـنعت شـعر، تـاريخ، انسـاب    از قبيل نحو، لغ. است

كسي است كه داراي تمام اين علوم يا يكي از آنها باشد و فـرق مـابين اديـب و عـالم آن     
نمايد و عالم تنها يـك مقصـد را    است كه اديب از هر چيز بهتر و خوبترش را انتخاب مي

  .)95 : 2ج  ،تا جرجي زيدان، بي( »يابد گرفته و در آن مهارت مي
لغـت، صـرف، اشـتقاق،    : علم ادب عبارت اسـت از «: بعضي هم مانند نولدكه معتقدند كه

الشـعر، انشـا،    خـط، قـرض  : نحو، معاني، بيان، عروض، قافيه و فـروع آن عبـارت اسـت از   
ــديع و   ــن ب ــاريخ، ف ــرات، ت ــر( »...محاض ــتاني، ج  ةداي ــارف بس ــك  )655: 2المع ــز ن : ني

(Aufsätze zur Persischen, 1887: 211)  
  : سخن استاد همايي در تاريخ ادبياتي كه تدوين فرموده مؤيد مفاهيم ياد شده است

ذكـاء،  : قواي فطري عقلي و آن پنج چيز اسـت : چهار چيز است، اول» علم ادب«اركان «
قوانين و اصول نظم و نثر و حسن تأليف و انـواع انشـا و   : دوم .خيال، حافظه، حس، ذوق

هـاي   كثرت ارتياض و تـدرب در سـبك  : چهارم... تصانيف بلغا و: سوم.  ابهشعر فنون خطّ
  .)8-2: 1347، همايي( »ادباي قديم و تاسي به فصحا و بلغا در حل و عقد نظم و نثر

  : در تاريخ بيهقي از هر دو گونه مفهوم آمده است
: 1350، قـي بيه(» اجري و مشاهره درس ادب و علم دارد بي«: گويد در مورد ابوحنيفه مي

يگانـه روزگـار   ... زوزنـي «: و يا با همين مفهوم درباره بوسهل زوزني آورده است كه) 277
او مـردي اسـت در فضـل و علـم و ادب و     «: و يا) 267: همان(» بود در ادب، لغت و شعر
دربـاره  . يعني هم علم دارد و هـم اخـلاق نيكـو   ) 242: همان( »عقل و ادب، يگانه روزگار

ما را صـحبت افتـاد بـا اسـتاد     «: في چندين بار واژة ادب را بكار برده استابوحنيفه اسكا
). 276: همـان (» .بوحنيفة اسكافي و شنوده بودم فضل و ادب و علـم وي سـخت بسـيار   

در حسن نزاكت و يك شاخه از علوم انسـاني طـرح   » ادب«بنابراين در نثر و نظم فارسي 



   1389 پاييز هم،هجدپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 16

هاي مختلف، جـدول تغييـرات در    در قرن اكنون براي دريافت تطبيقي واژه ادب. شود مي
   .گردد يك نماي كلي ارائه مي

  

قرن: حكم  
2-5  

تعليم دادن 
  ٤-3قرن : حيوان

 در قرون بعد تا 
 عصر حاضر در 
 معناي حسن

 سلوك و نزاكت

يك شاخه از 
ساني علوم ان

با نام ادب 
 فارسي

 ادب 

 عادات ارثي و عادات و رسوم

 حسن اخلاق و شيوة سلوك داشتن كليه اطلاعات رفتار و عادات

:كليه معارف غير ديني  
3تا قرن   النبي ادب 

3: تا قرن  
هاي  شيوه

 رفتاري
و گرايي  ظرافت

2و  1: داني رسم  

  رهنگمنديف ادب كردن و

دانستن فنون نظم و 
3قرن : نشر ادبي  

كليه علوم و فنون 
4و 3قرن  :غيرديني  

 اطلاعاتي كه مردم 
3قرن : نياز دارند  

مقدمه زبان عربي 
4 -  3قرن   

 شعر، نوادر، سخنان
3قرن ها، از  ظريف، نكته  

 

بلاغت و بيان 
4 4-3قرن   

صرف و نحو، لغت، بلاغت، 
عروض و قافيه معاني بيان، 
به بعد 3از قرن   
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   گيري نتيجه

اي از عادات ارثي و شـيوة رفتـار بـه حسـاب      در قرن اول هجري ادب در معناي پاره
  .آمده كه شامل اطلاعات، رفتار و عادات و حسن اخلاق كسبي بوده است مي

ولـي ادب النبـي، شـيوة رفتـار و     شـده   طـرح نمـي  » ادب«معارف اسلامي در حوزه 
  .شده است ها و رسوم تلقي مي داني بخشي از عادت گري و رسم ظرافت

هاي  وري نيز از معاني ادب در سه قرن اول هجري و نيز سده فرهنگ و حسن اخلاق
 . آمده است چهارم و پنجم به شمار مي

هـاي نظـم و    ان، شيوهها، دانستن زب ها، علوم و فنون، پيشه نوادر، سخنان مليح، نكته
نثر ادبي، شعر، اخبار عرب، صرف، نحو، لغت، بلاغت، معـاني بيـان، عـروض و قافيـه     

 .رفته است بدون توجه به معارف اسلامي در زمرة معاني ادب بكار مي

علـم  «در زبان فارسي اخلاق نيكو و پسنديده و نيز نوعي علم در علوم انساني با نـام  
 .متدوال بوده است ،خواندند مي كه دارندة آن را اديب» ادب

تركيـب  » آمـوز «و » آوازه«، »آموخته«هاي ديگري چون  ادب در زبان فارسي با واژه
در » ادب«امروز واژه كه  اين حاصل سخن. آورد اي را به وجود مي شده و مفاهيم تازه

اخـلاق پسـنديده، حسـن نزاكـت و احتـرام      «دو حوزة مفهومي كـاربرد دارد يعنـي   
  . نيز در مفهوم يك شاخه از علوم انساني  با نام ادب فارسي و» متقابل

  
  نوشت پي

م در فارس متولد شـده و   1110/ ق 504مقصود، ابوعبداالله طيب فارسي است كه به سال  .1
 .م در همانجا درگذشته است 1170. ق 565در سال 

-Etudes Les dialects de L' Arabic, 1901: P. 891 :در مـورد سـنت نـك   ( .2

893). 

  .الشعر و الشعرا از ابن قتيبه و طبقات الشعرا از ابن معتز: در مورد شاعران مخضرم، رك .3
 .63: 1891ديوان ابن معتز : نيز در اين زمينه نك .4

 Literaryو در زبان انگليسـي   Lettrésو يا  Gens de Lettresمعادل در زبان فرانسه  .5

man باشد مي.  
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  منابع 

فـي محاسـن الشـعر و آدابـه و نقـده، بيـروت،        ةالعمد )ق1401(ابن رشيق، حسن بن رشيق 
  .2دارالجيل، ج 

 .1مقدمة ابن خلدون، بيروت، دارالفكر، ج) ق1401(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد 
 .5، باب 2ديوان، قاهره، دارالمعارف، ج ) م1977( ابن معتز، عبداالله بن محمد

 .م الكتبالحماسه، بيروت، عال) ق1415(ابوتمام، حبيب بن اوس 
 .كتاب الاغاني، بيروت، دار صادر) ق1423( بن حسين ابوالفرج اصفهاني، علي

 .1العامره، ج مطبةالعقد الفريد، مصر، ) ق1316(ابن عبدربه، احمدبن محمد 
   .صحيح، بولاق) تا بي(بخاري، محمدبن اسماعيل ال

 .الظرف و الظرفا، ليدن) 1887(الموشي 
 .نشجو، مقاله شرع و شعر، نشر دانشگاه تهراننامه دا) 1346(بختيار، مظفر 

بيـروت،  . المعارف و هو قاموس عام لكل فـن و مطلـب  ةداير) م1900-1876(بستاني، پطرس 
 .دارالمعارف

  .4العرب، قاهره، ج الادب و لب لباب لساننةخزا) ق1351-1347(بغدادي، عبدالقادر بن عمر  
 .دانشگاه فردوسيمشهد، چاپ دوم،  اكبر فياض، تصحيح علي) 1350( ، ابوالفضلبيهقي

 .3الجاهز، ج مكتبةالبيان و التبيين، قاهره، ) ق1367(جاحظ، ابوعثمان 

 .الخيريهمطبة، ]قاهره[التعريفات، ) ق1357( بن محمد جرجاني، علي
 .3مجلة المقتبس، دورة ) 1326(جزايري، شيخ طاهر 
 .خانلري، تهران، خوارزمي ديوان، تصحيح ناتل) 1356(الدين محمد  حافظ، خواجه شمس

 .، قاهره1تاج العروس، ج ) تا  بي(حسيني زبيدي، سيد مرتضي 
زهرالادب و ثمرالالبـاب، قـاهره، دار احياءالكتـب العربيـه،     ) ق1372(حصري، ابراهيم بن علي 

: نـك . اند البته اين سخن را به ذوالرياستين فصل سهل برادر حسن سهل هم نسبت داده(
، 1، ج 1961، ةالحيـا  ةمكتبمحاضرات الادبا، بيروت، دار بن محمد، سينراغب اصفهاني، ح

 .)72ص 
 .العربيه للغةا الاستشهاد بالحديث، مجمع) 1993(خضرحسين، محمد 

رسائل الخوارزمي، تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر فرهنگـي      ) تا بي(خوارزمي، محمدبن عباس 
  .ايران

 .86علي حضوري، زبان و فرهنگ ايران، شماره  نوروزنامه، به كوشش) 1962(خيام نيشابوري 
تهـران،  درويـش،  . ديوان، تصحيح سـعيد نفيسـي، بـه كوشـش م     )1361( دهلوي، اميرخسرو



   19 /»با تأكيد بر سه قرن اول هجري« »ادب«سير تطور واژة 

  .جاويدان
 .ليپزيك ،ديوان المتلمس) 1903(المتلمس 

 .ةالحيامكتبةالعربيه، بيروت، دار للغةتاريخ الآداب ا) م1992(زيدان، جرجي 
 .شرح معلقات السبع، بيروت، دار صادر) م1963(زوزني، حسين بن احمد 

 .به كوشش مظاهر مصفا، تهران، روزنه كليات سعدي،) 1383(الدين  سعدي، شيخ مصلح
 .كليات، مقدمه و شرح اميري فيروزكوهي، تهران، خيام) 1333(صائب تبريزي 

بـه   تاريخ يميني، ترجمة ناصـح بـن ظفـر گلپايگـاني،    ) ش1357(عتبي، محمد بن عبدالجبار 
 .تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب كوشش جعفر شعار،

به كوشش محمددبير سياقي،  اللغات، غياث) ق1242(الدين محمد  الدين رامپوري، غياث غياث
 .تهران، كانون معرفت

 .1ج  الدين، بيروت، دارالكتب العلميه، احياء علوم) ق1406(غزالي، ابوحامد  
 .وي، تهران، بنياد فرهنگ ايرانفرهنگ پهل) 1346(وشي، بهرام  فره 

 .]قاهره[مصباح المنير، ) ق1325(فيومي، احمد بن محمدالمقري 
 .]نا  بي] [جا بي[ايرج دهقان، با مقدمه عبدالعظيم قريب، ) 1332(كليله و دمنه 
 .، بولاق2القرن الرابع، ج  النثرالفني في )تا بي(مبارك، زكي 

 .الصفا، بمبئي اخوان) ق1305(مستور، احمدبن عبداالله 
الجـواهر، پـاريس، امپريمـري     مـروج الـذهب و معـادن   ) م1917(بـن حسـن    مسعودي، علـي  

 .6ناسيونال، ج 
 .مثنوي معنوي، به اهتمام دكتر توفيق سبحاني، تهران، روزنه) 1378(الدين  مولوي، جلال

 .الاسرار، تصحيح وحيد دستگردي، تهران، علمي مخزن) تا  بي(نظامي گنجوي 
  .وزارت فرهنگتهران، تاريخ ادبيات، ) 1342(الدين  ، جلالهمايي
 

Nyberg Hilfsbuch des Pehlevi (1969) GL. 70/Grunebaum L' Islam 
Mēdiēval Paris. 

Aufsätze Zur Persischen (1887) Geschichte Von th. Nöldeke, 
Leipzing. 
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